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Abstract 
In order to formulate a roadmap for the production of Islamic social science, it is necessary 
to approach epistemic policymaking from a religious–philosophical perspective and, on 
the basis of the requirements and implications of this approach, to delineate the main lines 
and underlying logic of knowledge production. One of the principal sources of this 
perspective is Morteza Motahhari. Accordingly, the present article revisits the scattered 
elements of his epistemic–policy thought and, through a library-based study with a 
theoretical–analytical orientation, seeks to design a preliminary framework for the modes 
and trajectories of producing Islamic social science by employing the model of conceptual 
dualities, or policy binaries. The conceptual dualities developed in this article-which are 
prescriptive conclusion -include: “natural science / social science,” “social theology / 
Islamic social science,” “value-neutrality of modern social science / value-ladenness of 
modern social science,” “identity-based defense of Islamic social science / epistemic 
defense of Islamic social science,” “value-orientation of Islamic social science / realism of 
Islamic social science,” “purification of modern social science / establishment of Islamic 
social science,” “Islamization of science / Islamization of the scholar and the world,” 
“mentality-oriented production / historicity-oriented production,” “gradual production / 
leap-based production,” and “indigenous social science / global social science”. These 
binaries represent the major debates and tensions surrounding the logic and mechanisms 
of producing Islamic social science that have emerged over recent decades and have 
divided various epistemic currents. This article articulates Motahhari’s responses to, and 
choices among, these competing paths . 
Keywords 
Islamic Social Science; Knowledge Production; Roadmap; Conceptual Duality; Morteza 
Motahhari. 
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  چکیده
گذاری معرفتی  حکمی به سـیاسـت-دینی هتولید علم اجتماعی اسـلامی باید از زاوی  ه راه دربار هبرای نگاشـتن نقش ـ

خطوط اصـلی و منطق تولید را ترسـیم کرد. یکی از ، های این رهیافتنگریسـت و بر اسـاس اقتضـاها و دلالت
-سـیاسـتی هاندیش ـ  ههای پراکندپیش رو به پاره   هرو در مقال این از؛ مرتضـی مطهری اسـت، های این نگاهسـرچشـمه

ــده و   الع ـمعرفتی وی رجوع شـ ب مطـ الـ ه  هدر قـ انـ ابخـ تکتـ ا جهـ ه بر الگوی -گیری نظریای بـ ا تکیـ   تحلیلی و بـ
ها و مسـیرهای تولید علم نویس مقدماتی برای چگونگییک پیش،  های سـیاسـتیهای مفهومی یا دوتاییدوگانه

تجویزی  هشده در این مقاله که نتیجوپرداختههای مفهومی ساختهطرّاحی شـده اسـت. دوگانه، اجتماعی اسـلامی
 ـ ات اجتمـاعی/ علم اجتماعی اســلامی»، «علم طبیعی/ علم اجتمـاعی«:  ند ازاعبـارت ، آینـدمار میبه شـ »،  الهیّـ

دی/ ارزش بی«
ّ

دیطرفی علم اجتماعی تجد
ّ

دفاع هویّتی از علم اجتماعی اسلامی/ »، «باری علم اجتماعی تجد
اعی اســلامی اع معرفتی از علم اجتمـ اعی اســلامی/ واقعارزش »، «دفـ اعی گرایی علم اجتمـ گرایی علم اجتمـ

دی/ تأسیس علم اجتماعی اسلامی»، «اسلامی
ّ

شدن  شدن علم/ اسلامیاسلامی»، «تهذیب علم اجتماعی تجد
م

َ
ال الم و عـ ت»، «عـ د ذهنیّـ تتولیـ اریخیّـ د تـ دیش/ تولیـ دیشانـ د جهش«  »،انـ دریجی/ تولیـ د تـ علم  «  و»  وارتولیـ

منطق و سـازوکار    هها و تضـادها در زمینترین مناقشـها عمدههاین دوتایی  ».اجتماعی بومی/ علم اجتماعی جهانی
های معرفتی را از یکدیگر جدا اند و جریانهای گذشـته شـکل گرفتهند که در دههااسـلامی تولید علم اجتماعی

  شوند.های رقیب بیان میه این راهدربارهای مطهری ها و انتخاباند. در این مقاله پاسخکرده

  واژگان کلیدی
  مفهومی، مرتضی مطهری. هراه، دوگان هعلم اجتماعی اسلامی، تولید علم، نقش
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  بیان مسئله

ــف ــدرایی در حوز  هفلس ــان و عالی دا  ه نوص ــلامی یک آغاز درخش که  رد علم اجتماعی اس

ت از کتاب   یخعبارت اسـ ال پنجاه  مرتضـی مطهری که    جامعه و تار ت در سـ ته اسـ   وهفت نگاشـ

مسـتقل و فلسـفی در این زمینه اسـت که متفکری    ه). این اثر نخسـتین مطالعث۱۳۸۲مطهری،  (

ه  مطهری در تراز   ــاختـ ــت. پیش از اآن را سـ ه کرده اسـ ب    ینوپرداختـ ده و اغلـ أمّلات پراکنـ تـ

گـاهـانـه اخیر برای نخســتین بـار خود   ه بود کـه در دور  مطهری امـا این  ؛  ای وجود داشـــتنـاخودآ

اند و دربار ت و مباحث متنوّعی را دربار  ه جامعه را در کانون نشـ ف  ه احکام وجودی آن نوشـ   ه فلسـ

 ـ فلســف و  اجتمـاعی  از   هعلم  برخی  بـه  اثر  این  در  کرد.  مطرح  اجتمـاعی  علم  و  اجتمـاعی 

از جمله معنای جامعه  ؛  ها در قلمرو علم اجتماعی پرداخته شــده اســتترین مناقشــهبرجســته

)، نظارت متقابل  ۱۷، صث۱۳۸۲مطهری،  )، ماهیّت زندگی اجتماعی (۱۷، صث۱۳۸۲مطهری،  (

ان (۱۸، صث۱۳۸۲مطهری،  اجتماعی ( )، وجه  ۱۹، صث۱۳۸۲مطهری،  )، طبیعت اجتماعی انسـ

اعی ــان (تکوینی اجتمـ انسـ اعی (۲۰، صث۱۳۸۲مطهری،  بودن  ایز اجتمـ تمـ مطهری، )، منطق 

، ث۱۳۸۲مطهری،  زندگی ( هبندی مناسـبات اجتماعی بر اسـاس فلسـف)، صـورت ۲۰، صث۱۳۸۲

ت۲۸، صث۱۳۸۲مطهری،  )، حیـات ســـاختـاری جـامعـه (۲۱ص مطهری، منـدی جـامعـه ()، ســنّـ

)، نسبت میان فرد و جامعه  ۳۶، صث۱۳۸۲مطهری،  )، تقدیر مشترک اجتماعی (۳۳، صث۱۳۸۲

(۳۹، صث۱۳۸۲مطـهـری،  ( جـامعـه  حیـات  وحـدت  در  کثـرت  )،  ۴۲، صث۱۳۸۲مطـهـری،  )، 

گرایی فرهنگی سکولار  )، نفی کثرت ۵۱-۵۰، صث۱۳۸۲مطهری،  وحدت نوعی جوامع انسانی (

ت و آزادی (۶۵-۵۷، صث۱۳۸۲مطهری،  ( یّـ
ّ
ان عل )، ۸۲-۸۰، صث۱۳۸۲مطهری،  )، نســبـت میـ

ت فطرت در حیـات اجتمـاعی ( ت و ضــرورت تـاریخی ۸۲، صث۱۳۸۲مطهری، مـدخلیّـ یّـ
ّ
)، کل

فرهنگی (۸۵، صث۱۳۸۲مطهری،  ( ل  ادی تکـامـ )، منطق  ۱۹۴، صث۱۳۸۲مطهری،  )، خودبنیـ

) جـوامـع  انـحـطـاط  و  صث۱۳۸۲مـطـهـری،  اعـتـلا  تـاریـخـی (۲۲۰،  تـحـوّل  چـگـونـگـی  مـطـهـری،  )، 

ــت. کار  ۲۲۴، صث۱۳۸۲ دم، از آن اوس
ّ

ــل تق   ه فقط یک نقط  مطهری ) و.... از این جهت، فض

ا   ــه بـ ایسـ ان در مقـ ه رویکرد او همچنـ ت این اســـت کـ ه واقعیّـ اخر نیســـت، بلکـ از قوی و فـ آغـ

ی و متقن اسـت و امکان کشـش و  های گذشـته بیان شـدهرویکردهایی که در طول دهه
ّ

اند، جد
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دهد، یک افق معرفتی نو را  هایی که او به دســت میتوان بر اســاس ســرنخامتداددهی دارد. می

ــلامی پیش ــود و برای تولید علم اجتماعی اس قانه کرد. این امکان،  آمد و نظریهگش
ّ

پردازی خلا

ی
ّ

  خیزترین امکان کنونی ماست.ترین و حاصلجد

متوقف شــد و به او بســنده کرد، بلکه    مطهری در عین حال غرض این نیســت که باید در 

دادن بـه  طور کـه اشـــاره گردیـد، غـایـت این اســـت کـه از این مجـال معرفتی برای پـاســخ  همـان

ــش ــتفاده کرد و بیپرس ــی عظیم، وارد معرک ه اعتنا به این ذخیرهای بنیادین اس تعارض و    هدانش

تقابل نشد. او یک نوصدرایی معاصراندیش است که خود را در موقعیّت تماس با علم اجتماعی  

دی قرار داده و وضـع نظری تازه 
ّ

توان و  می نونهایی را گشـوده اسـت. اکای را پدید آورده و راهتجد

ــتفادمی ــترش داد. این مطالعه معطوف به    هباید از این امکان نظری اس امتدادی کرد و آن را گس

ئله ت چنین مسـ لهو میای اسـ لسـ خ به آن، سـ یرهای تولید  خواهد در پاسـ ازوکارها و مسـ ای از سـ

  بیابد.  مرتضی مطهری دانشی  هعلم اجتماعی اسلامی را بر اساس تجرب

  اهمیّت و ضرورت

ــلامی انجام گرفته   ه های نظری درخور توجّهی دربارکنون تلاش  اگرچه تا علم اجتماعی اس

ت، همچنان پس از دهه ت. ما تصـوّر   ه ها درباراسـ ده اسـ ه نشـ ازوکار تولید آن اندیشـ یر و سـ مسـ

ل نیســـت و می  نیـازمنـدپردازی  ایم کـه نظریـهکرده  ــتوانیم بیتـأمّـ راه ســراغ   همقـدمـه و بـدون نقشـ

گـذاری کنیم. در این بـاره بـایـد بـه آنکـه بـایـد برای این امر نیز قـاعـده  تولیـد علم برویم؛ حـال  همرحل ـ

ــت  هایم و نظریاتی که در زمینکنون پیموده راهی که تا ه معرفتی خویش نظر افکنیم و دربار  هگذش

اشـاره    مرتضـی مطهری از جمله باید به میراث معرفتی ؛  ، تأمّل کنیمسـتا  تولید علم ارائه شـده

گاهانه و غیرمسـتقیم دارد، مقایس ـ هد که هرچند تا حدی جنبکر های امروزی آن با داشـته هناخودآ

چگونگی   ه شناختی وی دربارهای روش رو اندیشه  این  از؛  بودن آن استغنی و قویم  دهندهنشان

د و راهگشا باشد.تولید علم اجتماعی اسلامی می
ّ
  تواند مول
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  ساختار

ــئله  هطرّاحی نقشـ ـ ــلامی مبتنی بر حل مس ــینی  راه تولید علم اجتماعی اس های نظری پیش

یر تولید و نظریه؛  اسـت یم که باید  اای مواجههای دوپاره و دوگانهبا انتخاب،  پردزاییعنی در مسـ

ص  راه از طریق همین انتخاب هیکی از آن دو یا ترکیبی از آنها را برگزینیم. نقش
ّ

ها هویّت و تشخ

، های مفهومیاساس ساختار و چیدمان این مطالعه در چهارچوب همین دوگانه این  یابد. برمی

ربط مسـتقیم به فرایند تولید علم اجتماعی اسـلامی داشـته ،  شـود تا در عملبندی میصـورت 

الهیّات اجتماعی/  »، «علم طبیعی/ علم اجتماعی« ند ازاهای مفهومی عبارت باشد. این دوگانه

اســلامی اجتمـاعی  «علم  ارزشبی»،  دی/ 
ّ

تجـد اجتمـاعی  اجتمـاعی  طرفی علم  اری علم  بـ

دی
ّ

»،  عرفتی از علم اجتماعی اســلامیدفاع هویّتی از علم اجتماعی اســلامی/ دفاع م»، «تجد

اعی اســلامی/ واقعارزش« اعی اســلامیگرایی علم اجتمـ ب علم  »، «گرایی علم اجتمـ ذیـ تهـ

دی/ تأسـیس علم اجتماعی اسـلامی
ّ

شـدن عالم و  شـدن علم/ اسـلامیاسـلامی»، «اجتماعی تجد

م
َ
ال ت»، «عـ د ذهنیّـ تتولیـ اریخیّـ د تـ د جهش«  »، انـدیشانـدیش/ تولیـ دریجی/ تولیـ د تـ   و »  وارتولیـ

  ».علم اجتماعی بومی/ علم اجتماعی جهانی«

 پیشینه

درونی    هشـوند، جنبند و نزدیک به این مطالعه محسـوب میونوعی خویشـامطالعاتی که به

 /۱۳۸۳نصـرآبادی، باقی /۱۳۸۰پارسـانیا،  (  نداهای علم اجتماعی اسـلامیدارند و معطوف به مسـئله

روحانی،  یزدی و حسینی  زاده؛ حسین۱۳۹۲روحانی،    یزدی و حسینی  زادهحسین  /۱۳۹۲یزدی،    زادهحسین

و نه تولید علم اجتماعی  ) ۱۴۰۱الدین،  اسـدی و شـرف /۱۳۹۸تنها و اسـدی،   مریجی و اسـلامی /۱۳۹۳

های درونی علم اجتماعی اسـلامی  اند و فارغ از مسـئلهتر آمدهاسـلامی. برخی مطالعات پیش

ار ارچوب تفکر    ه دربـ اعی اســلامی در چهـ ه  مرتضــی مطهری خود علم اجتمـ دســخن گفتـ  انـ

ــیدی، ( ــیدی،  /الف۱۳۹۹جمش ــئلب۱۳۹۹جمش ــده ه). برخی نیز تا حد وارد مس اند تولید علم ش

یدی،   /۱۳۹۱نجفی، ( ئل). ۱۴۰۰جمشـ ت و   همسـ و، چگونگی تولید علم اسـ این مطالعه، از یک سـ

می اســت. پس این پژوهش محدود و  از ســوی دیگر، مقصــود از علم نیز علم اجتماعی اســلا
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دقیق شــده و از قلمرو درونی علم نیز خارج گردیده و بر ســازوکار و منطق تولید علم اجتماعی  

  ده است.شاسلامی متمرکز  

  روش

ــته ــی مطهری های  مراجعه به نوش ــتخراج و یافتن مجموعه  مرتض ــش برای اس ای از  و کوش

ای اسـت  کتابخانه  هها و سـازوکارهای معطوف به تولید علم اجتماعی اسـلامی، یک مطالعمنطق

شــود تأمّلات  تحلیلی دارد؛ به این معنا که در این نوع مطالعه تلاش می-گیری نظری که جهت

تقیم  وند.  مطهری پراکنده و حتی غیرمسـ ة راه بشـ اختار نظری برای طرّاحی نقشـ ، تبدیل به یک سـ

ها و  بندیها و مفصــلاین ترجمه و تبدیل برخاســته از روش تحلیلی اســت که در آن، اســتنتاج

اما افزون بر این، این مقاله برای  ؛  آیندهای منطقی، مسـیرهای خلاقیّت علمی به شـمار میبسـط

راه چه تأثیری دارد، بر الگوی  ههای معطوف به نقش ـآنکه نشـان دهد در موقعیّت انتخاب گزینه

  های نظری تکیه کرده است.های مفهومی یا دوتاییتحلیلی دوگانه

  علم طبیعی/ علم اجتماعی  ه. دوگان۱

در دنیای کنونی «علوم» و «فنون» در جوامع مختلف به صـورت مشـابه مورد اسـتفاده قرار 

تای نمیگیرند و هیچ جامعهمی ق به آن اسـ
ّ
ی در این قلمرو متعل اما  ؛ تواند ادعا کند علم خاصـ

  - کننـد کـه راه و رســم زنـدگی انســـان را مشــخص می  -هـا»  هـا» و «ایـدئولوژی«مکتـب ه دربـار

گونه حکم کرد، بلکه تعابیر از قبیل «مکتب خودی» و «مکتب بیگانه»، معنادار و   توان ایننمی

اســاس مکتب و ایدئولوژی خویش از یکدیگر متمایز    موجّه اســت. بنابراین جوامع انســانی بر

ــوند. برمی ــتی و جوامع    ش ــی» در جوامع لیبرالیس ــاس «علوم طبیعی» و «علوم ریاض این اس

، الف۱۳۸۷مطهری، ( ند، اما گرایش مکتبی آنها متفاوت اســتامارکســیســتی یکســان و مشــابه

ه  ۱۶۵ص ه  مطهری ). آنچـ دئولوژی میدر اصــطلاح آن دهـ ب و ایـ ا، مکتـ د، همین علوم  هـ خوانـ

ای از آن اسـت. درواقع او میان علوم طبیعی و علوم  انسـانی اسـت که علم اجتماعی نیز شـاخه

ی.شمول میعام و جهان را نهد و یکی  انسانی تفاوت می
ّ
 انگارد و دیگری را خاص و محل
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کند که علمای اسلام در طول هزاروچندصد های خود تصریح میدر یکی از نوشته  مطهری 

، ب۱۳۸۷مطهری،  (  اندهای مختلف علوم از جمله «علوم انسـانی» خدمت کردهسـال به شـاخه

وعرو می  این از )؛۷۷ص وّر «موضـ انی دارد و بر این باور  توان گفت وی تصـ محور» از علوم انسـ

ــته از علوم  ــانی آن دس ــت که علوم انس ــان میااس پردازند؛ ند که به جهات روحی و معنوی انس

 هتوانست علوم انسانی را به علمای اسلام، آن هم در دورچراکه در غیر این صـورت او هرگز نمی

  هزاروچندصد سال نسبت بدهد.  هتاریخی گسترد 

ــو مطهری طبقه ــتی    بندی علوم براز یک س ــل نگاه اومانیس ــان را حاص ــاس معیار انس اس

انسـان صـورت گرفته و   هکه تقسـیم علوم به نظری و عملی، در چهارچوب ارادشـمارد، چناننمی

یک از  در هیچ  مطهری به این واسـطه، میان جهان طبیعی و جهان وضـعی، فاصـله افکنده اسـت.  

ار خویش، این تقســیم دی انســـانآثـ دی محور را طرد نمیبنـ د جلـ اب چنـ د. او حتی در کتـ کنـ

لامیای بر جهانمقدمه ت (  بینی اسـ ان آغاز کرده اسـ وی دیگرالف۱۳۸۲مطهری، از انسـ  ). از سـ

د اســت و هیچ ریشــه و    مطهری 
ّ

م تجد
َ
بر این باور نیســت که علوم انســانی جملگی معلول عال

ــینه ــالگوید در فرهنگ  ای ندارد، بلکه میپیش ــدس ــلامی نیز میراث    هو تفکر هزاروچهارص اس

دســت نیســتیم. دیگر معرفتی تهی ه ارزشــمندی از علوم انســانی وجود دارد و ما از لحاظ ذخیر

شـمارد نه مطلق علوم انسـانی را؛ چراکه مقوّم و معیار اینکه او علوم انسـانی غربی را سـکولار می

انی  علم را موضـوع آن می انی اسـت، اما جهان انسـ شـمارد و موضـوع علوم انسـانی نیز جهان انسـ

 ).۷۷، صب۱۳۸۷مطهری، ( طور ذاتی سکولار نیست به
و بهترین معیار برای  )  ۱۴۲، ص۱۳۸۹برایمن،  ( کندروش مطالعه را ماهیّت مســئله تعیین می

ــت،  تفکیک علوم  ــوع اس ــانی  ).۲۰-۱۹، صپ۱۳۸۰مطهری،  (  موض ــوع علوم انس مطلق  ،  موض

جهات فرهنگی و هویّتی  ،  بلکه انسـان به اعتبار خاصـی اسـت و این اعتبار خاص، انسـان نیسـت

،  و معنایی انســان اســت. البته در این باره انبوهی از نظرات مطرح شــده و تاریخ علوم انســانی 

ار از نزاع رشـ مکشسـ تها و کشـ ت که   ).۱۳۸۷د،  رونف(  ها بوده اسـ تعبیر و روایت موجّه این اسـ

ه انســـان از جهـت اینکـه قـدرت خلق معـانی ارادی و کنش اســبـات و  علوم انســـانی بـ هـا و منـ

  پردازد.می، ساختارهای برآمده از آن را دارد 
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  الهیّات اجتماعی/ علم اجتماعی اسلامی  هدوگان. ۲

نسـبت دین با علم اجتماعی را در قالب الهیّات اجتماعی مطرح   هاند مسـئلبرخی کوشـیده

میلبنـک،  /۱۳۸۷دیویس، کننـد و به این واســطـه، حاصــل کار را ذیل دین تعریف کننـد و نه علم (

ود نه  ). در این رویکرد آرمان معرفتی با تعبیر الهیّات اجتماعی یاد می۱۴۰۱، اوزنهنگل /۱۳۹۶ شـ

شــناســی اســت و نه  بدیهی اســت اســلام نه مکتب جامعه  مطهری دینی. به باور علم اجتماعی

ان معمول    هفلســف ـ ا زبـ اریخی بـ ا تـ اریخ. در کتـاب آســمـانی اســلام هیچ مطلـب اجتمـاعی یـ تـ

که هیچ مطلب دیگر اخلاقی، فقهی،  تاریخ طرح نشـده اسـت؛ همچنان  هشـناسـی یا فلسـفجامعه

های مرسـوم بیان نشـده بندیاصـطلاحات رایج و تقسـیم هو در لفاف  فلسـفی و... با زبان معمول 

طور کامل قابل اســتنباط و اســتخراج از قرآن  اســت. در عین حال مســائل زیادی از آن علوم به

د در قرآن بـه). وی در جـای دیگری می۱۳، صث۱۳۸۲مطهری،  اســـت ( عنوان یـک کتـاب    گویـ

شـوند؛ یعنی برای مثال گفته  های فلسـفی به «شـکل فلسـفی» مطرح نمیگاه مسـئله دینی هیچ

ت یا محال؟ بلکه برای یافتن نظر قرآن دربارنمی ناخت ممکن اسـ ود که آیا شـ ئله ه شـ ها  این مسـ

  های دیگر» بر اســاس امکان شــناخت، قابل های قرآن از مســئلهباید بنگریم که آیا «برداشــت

رو هنگامی که قرآن،   این از )؛۲۶، ص۱۳۷۵مطهری،  توجیه اسـت یا بر اسـاس امتناع شـناخت؟ (

توان  همه در قرآن امر به نظر و تفکر و تدبّر هسـت، می کند و اینانسـان را دعوت به شـناخت می

ــناخت را ممکن می ــمارد (دریافت که قرآن، ش ــل  ).  ۳۱، ص۱۳۷۵مطهری، ش ــع حاص این وض

ت جهـان ) در علم انســـانی و از ۲۰-۱۸، صب۱۳۸۲ی،  مطهربینی توحیـدی اســلامی (مـدخلیّـ

این نوع مواجهه با قرآن کریم برای اســتخراج علوم انســانی از آن،  جمله علم اجتماعی اســت.  

ت؛ یعنی تلاش می همواجه ی اسـ منی و عَرَضـ وند از گزاره ضـ د و غایت دیگری    یهایشـ که مقصـ

ای بشـود و مشـخص گردد که از قرآن چه رویکردی اسـتنباط  متفاوت و حاشـیه  هاند، اسـتفادداشـته

ت. بهمی ازگار و همخوان اسـ ود و یا با آن سـ ا گزاره دیگر چه  عبارت  شـ های قرآن در مقام بیان بسـ

ــئله ند، بهایک منظور خاص ــورت فرعی و جنبی بر امری دلالت دارند که مرتبط با مس های  ص

آورد و  اسـی معرفت رو میشـنعلوم انسـانی اسـت. به مناسـبتی دیگر او در تحلیل مسـئله به جامعه

دهد چگونه وضـع تاریخی و اجتماعی بر فهم دین و کوشـش برای تولید علم اجتماعی  نشـان می
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  ).۴۵-۴۴، ص۱۳۸۳مطهری، گذارد (اسلامی، اثر می

،  ب۱۳۸۰مطهری،  شناختی را نقد و ابطال نموده (گرایی روش طور تفصیلی تجربه  به  مطهری 

) و در ۱۰۳، ص۱۳۷۵مطهری،    /۵۲، صب۱۳۸۰مطهری،    /۳۰، صب۱۳۸۰مطهری،    /۱۱۱-۱۰۷ص

). پس علم اجتمـاعی  ۱۲۸، صب۱۳۸۶مطهری، عین حـال حس و تجربـه را تـأییـد کرده اســـت (

اسـلامی، تنها بر کتاب و سـنّت متّکی نیسـت، اما وجه تمایز آن از علم اجتماعی سـکولار همین  

که علم اجتماعی سکولار، حضور دین را در منطق درونی و ساختار رسمی   حالی  امر است. در

کند، علم اجتماعی اسـلامی، دین را به درون تابد و فقط بر عقل و تجربه تکیه میخویش برنمی

  انگارد.دهد و آن را حجّت معتبر و دلیل مستقل میوادی علم اجتماعی راه می

گاهانه از جعب  به  مطهری  ــورت آ ــت هص ــتفاده کرده اس از    .ابزار مفهومی علم اجتماعی اس

زمان، سـاختار اجتماعی، کنشـگران و تکامل اجتماعی  -جمله مفاهیم فرهنگ، فرایندها، فضـا

  ه خورند و او کوشـیده در یک هندس به چشـم می  مطهری های  )، همگی در نوشـته۱۳۹۸اسـکات،  (

ــنجم، آنها را برای ارائ ــیح نظری دربار همس کار ببرد.    های تاریخی و اجتماعی بهواقعیّت ه توض

میان رویکرد تجربی و الهیّاتی   اســت راســتی توانســتهانقلاب ایران، به  هدر مقام مطالع  مطهری 

گاه کند و آناو نهضت مردم ایران را یک «واقعیّت عینی تاریخی» معرفی می  جمع برقرار نماید.

نویسـد این نهضـت، نهضـتی اسـت از سـنخ «نهضـت پیامبران»؛ آن می  در توضـیح نظری ماهیّت

ــت ( ــته از «خودآگاهی الهی» یا «خداآگاهی» اس   ). ۶۷-۶۶، صب۱۳۸۷مطهری، یعنی برخاس

وپرداختـه کرده، از ســنخ علم  در مقـام تبیین انقلاب اســلامی ســـاختـه  مطهری هـایی کـه  گزاره 

ای  واقع مطالعهاز الهیّات به معنای محدودش عبور کند و به  است  اجتماعی است و وی توانسته

اعی صــورت  انرا در قلمرو علم اجتمـ د؛ چنـ ایـ دی نمـ ه میبنـ د جنبشکـ اعی،  گویـ ای اجتمـ هـ

و   ۱۱۷،  ۷۱،  ۵۹،  ۳۰،  ۲۴-۲۳، صــصالف۱۳۸۷مطهری،  انـد (هـای اجتمـاعی عینی و واقعیپـدیـده

۱۳۱.(  

دی/ ارزشبی  هدوگان. ۳
ّ

دیطرفی علم اجتماعی تجد
ّ

  باری علم اجتماعی تجد

ها و سـاحات حیات اجتماعی و علمی غرب را عرصـه  هشـدن، همسـکولاریسـم یا دنیوی
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در مطـالعـات کـه  ای  گونـه نـاپـذیر این تمـدن تبـدیـل شـــده اســـت؛ بـهدربرگرفتـه و بـه جوهر جـدایی

ویلم،  پلشـود (زمین با چنین خصـوصـیّتی توصـیف میفراوانی، وضـع فکر و فرهنگ در مغرب 

،  ۱۳۹۷ریستا،  پل  /۲۴۰-۱۶۱، ص۱۳۹۷برگر،   /۳۱۸-۲۸۷، ص۱۳۷۷همیلتون،    /۱۶۴-۱۳۱، ص۱۳۷۷

کولار جایگزین ارزش). در این امتداد، ارزش۱۴۰-۱۱۹ص دههای سـ که  اند؛ چنانهای دینی شـ

). برخی  ۲۳الف، ص۱۳۷۹مورن، گرایی غربی اســت (ایدئولوژی ضــمنی علوم انســانی، انســان

های  روشـنگری بود، مسـتلزم پایبندی به ارزش ه جهان دور  هاند روح عقلانیّتی که شـالودنوشـته

تنها مغایرتی با  نه  -مداری خلاصــه کرد باید آنها را در انســانکه -ها  معیّنی بود، اما این ارزش

ه ه جـامعـه و نقش انســـان بـ افـت علمی بـ د، بلکـه چنین   رهیـ عنوان موجودی اجتمـاعی نـداشــتنـ

ت می افتی را نیز تقویـ ا ارزشرهیـ د؛ چون اینهـ د (کردنـ ).  ۸، ص۱۳۸۰همیلتون،  هـای علمی بودنـ

 ــ ،  ۱۳۸۴تریگ،  هاســت (گرایی نیز جدایی کامل امر واقع از ارزشتجربه  هیکی از اصــول اندیش

د  این  از  )؛۱۹ص ایـ اعی محـافظـه  هرو  اجتمـ لیبرال، علمعلم  ا  یـ ار  را کـ اعی  اجتمـ بودگی علم 

توان از شـواهد تجربی اسـتنتاج  رو آنچه را نمی این ). از۲۰، ص۱۳۸۴تریگ،  کند (تضـعیف می

های ارزشی،  ). این فکر که داوری۱۷۵، ص۱۳۸۴تریگ، ها واگذار کرد (ارزش  ه کرد، باید به حوز

اند که گویی جزو پذیرفته تدریج بسیاری کسان آن را چنانای فلسـفی است که بهند، نکتهاذهنی

و زایـدرولـد،  ۱۳۹۹/  برگ ر،    ر  رگ ب  /۱۳۸۵گ،  تری ـر.ک:  /۳۷، ص۱۳۸۵پـاتنم،  شــعور معمولی اســـت (

۱۴۰۲) و این قبیل داوریهای ارزشـی، ایدئولوژی خوانده شـده و از وادی علم و معرفت حاکی  

ت بیرون رانده شــدهاند (مکللان،  ۱۳۸۰/  لارین،  ۱۳۸۰/ بودون،  ۱۳۹۶/  پلامنـاتز، ۱۳۸۹).   از واقعیّـ

هاصــطلاح علمی   اده و بـ اافتـ ای جـ د روش هـ ه برخی تصــریح کردهانـ ــت کـ الی اسـ این در حـ

د. افزون بر این  هانـ انـ هگرایـ د، بلکـه روش هـای تجربـ اســی، روش هـای علم نیســتنـ هشــنـ جـامعـ

روش هـای یـادشـــده، حتی از تـأمین نیـازهـای یـک تجربـهگرایی خوب نیز عـاجزنـد (ویلر،  ۱۳۸۰،  

ــانی گفتهاند هیچ روش نهاییای   ــهبرانگیز بوده که کس ــئله عینیّت، آنچنان مناقش ص۱۳). مس

برای ارزیـابی صــحـت تبیینهـا وجود نـدارد و کســـانی نیز فقط بر ســودمنـدی تبیینهـا تمرکز  

ای   ههـ اریخ نظریـ تـ دی و 
ّ

د تجـ اریخ علم  تـ ت  دین  جهـ د (بلیکی،  ۱۳۸۹الف، ص۷۰). بـ کردهانـ

فی  خت به یکدیگر پیوند خوردهاند (بنتون و کرایب، ۱۳۸۴، ص۳۷) و متفکران فلسـ ناخت، سـ شـ
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و اجتماعی، هر دو به این امر اهتمام خاص داشـتهاند (اکس، ۱۴۰۲). علم اجتماعی را میتوان  

بـه ســه رویکرد تجربی تقســیم کرد: رویکرد آمـاری، رویکرد مشــاهـده مشــارکتی و رویکرد  

تهـای تجربی (ویلر،  ۱۳۸۰، ص۸۲) کـه در هم ـه  اینهـا وجـه تجربی و پرهیز از  یّـ
ّ
نظریـهپردازی کل

  دخالت ارزشها حضور دارد و عنصر جوهری و ذاتی مطالعه  علمی انگاشته میشود.

دی
ّ

ت که علم اجتماعی تجد ت دچار آمیختگی با ارزش، واقعیّت این اسـ کولار اسـ های سـ

در آن را دســتـاورد مطلق عقـل و تجربـه قلمـداد کرد. ازجملـه    هگونـه نیســـت کـه بتوان هم ـ  و این

»  غیرعقلانی«  امری ،  صورت ذاتی  شناسی دین از ابتدا فرض بر این است که چون دین بهجامعه

ت دمنطقی ندارد و نمی هریش ـ،  اسـ ته باشـ ش دربار این از؛  تواند داشـ غیرمنطقی   هریش ـ  ه رو پرسـ

ت داق ).۲۳۹و  ۱۶۰-۱۵۹، ۱۶۰صص ـب، ۱۳۸۵مطهری،  ( دین اسـ داق و مصـ های فراوان  این مصـ

ان می ت نشـ دیدیگری از این دسـ
ّ

ت،  دهند علم اجتماعی تجد بلکه حتی در ،  چندان علم نیسـ

  شی دارد.ارز همقام داوری و ارزیابی علمی نیز سوی 

انـ.  ۴ اعی    هدوگـ از علم اجتمـ معرفتی  اع  دفـ ــلامی/  اعی اس از علم اجتمـ اع هویّتی  دفـ

  اسلامی

دی میدر موضـعی واقعیّت  مطهری 
ّ

بیش از  نویسـد  اندیشـانه در مقام نقد علم اجتماعی تجد

گسیختگی نظم معنایی و انسانی در غرب باشد، آن ول آشفتگی و ازهمئآنکه زندگی صنعتی مس

دانشـان مس ـ
ّ

مان اروپا و اصـلاحات جدید متجد
ّ

رو برای ما    این ول اسـت. ازئقوانین قدیم متقد

،  اند ناپذیری نیست که از هر راهی که آنها رفتهزمین هیچ ضرورت اجتنابمردم مسلمان مشرق

ه ا فرورفتـ ه آنهـ دبرویم و در هر منجلابی کـ ه  ،  انـ ارانـ دگی غربی هوشــیـ ه زنـ د بـ ایـ ا بـ فرورویم. مـ

ای مقرّرات اجتماعی قابل  که ضـمن اسـتفاده و اقتباس صـنایع و تکنیک و پاره  طوری بنگریم؛ به

تحســین و تقلیـد آنهـا بـایـد از اخـذ و تقلیـد رســوم و عـادات و قوانینی کـه برای خود آنهـا هزاران  

  ).۳۲-۳۱ب، ص۱۳۷۹مطهری، یز نماییم (بدبختی به وجود آورده است، پره 

علم اجتماعی غربی قرارگرفتن را ملازم با   هدفاع هویّتی او ناظر به این امر بود که او زیر سای

انگاشـت و معتقد بود به این واسـطه ما هویّت  اسـلامی می  هشـدن اسـتقلال فرهنگی جامعنفی
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تمدن غربی تبدیل خواهیم شـد.    همان را از دسـت خواهیم داد و به دنبالاصـیل اسـلامی و انقلابی

کرد  جهت او برای دفاع معرفتی، اصـالت قائل بود و آن را متناسـب با جهان علم تصـوّر می بدین

ت ترجیح می
ّ
ــریح میو دلیل را بر عل ــیاری از گزاره داد و تص های علم اجتماعی غربی  کرد بس

معتقد اسـت روندهای علمی آغشـته به    مطهری نما نیسـتند.  ند و علم نیسـتند یا علم واقعاغلط

شــود، علم به معنای کاشــف از آنچه علم خوانده می ند و به این واســطه هراعوامل غیرمعرفتی

ت. در آنجا که او به تحلیل علم می اند و مکمّل  پردازد و آن را در کنار ایمان میواقعیّت نیسـ نشـ

ــاره میمان میای ــمارد، یا تنها به علم طبیعی اش ــت،   هکند یا اگر مراد او از علم، همش علوم اس

ت نه علم آمیخته با ایدئولوژی ودش علم مطابق با واقع اسـ کولار و مادّی. او علوم  مقصـ های سـ

کـه حـاصـــل  -تـابـد، بلکـه حتی در برابر برداشـــت التقـاطی از اســلام  انســـانی غربی را برنمی

ی و منفی نشـان می -کردن علوم انسـانی غربی با اسـلام اسـتمخلوط
ّ

دهد واکنش بسـیار جد

  ).۷۸ب، ص۱۳۸۷مطهری، (

  علم اجتماعی اسلامی  گراییواقع  /علم اجتماعی اسلامی  گراییارزش  ه. دوگان۵

عی تکی ـ
ّ

د ه مـ ددی کـ اعی تجـّ ــت و علم اجتمـ اعی تجربی محض، ممکن نیسـ   هعلم اجتمـ

بـه    ههـا آغشــت ـداوری  هواقع تجربی محض نیســت، بلکـه دربرگیرنـدمحض بر تجربـه اســت، بـه

دی چنین بنیانهای غیرتجربی اسـت. فلسـفهانگاره پیش
ّ

های  های مضـاف به علم اجتماعی تجد

دی انـد و بـه حضــور آنهـا و کنشــگری فراتجربی را توضــیح داده
ّ

شـــان در علم اجتمـاعی تجـد

هامعترف  د. پس فراتجربـ ایی همچون ارزشنـ اثر میهـ ه  ا بر تجربـ ذاری،  هـ د و این اثرگـ ذارنـ گـ

های فلسـفی و ارزشـی پیشـینی که  جهان اجتماعی عاری از نظریه  هناپذیر اسـت. تجرباجتناب

ت غیرتجربی دارند ت ذاتی علم اجتماعی بازمی، ماهیّـ گردد.  نیســت و این امر به خصــوصــیّـ

اســ ـ اجتمـاعی  جهـان  کـه  اجتمـاعی  علم  ق 
َّ
خواهمتـعـل  ـت،  آمیخت ارزش  هنـاخواه،  و بـا  هـا 

ق علم اجتمـاعی نیز نمیفراتجربـه
ّ

  ه توانـد بـدون هیچ قـالـب فراتجربی، بـه مطـالع ـهـاســـت و محق

ت اعی اســلامی نیز چنین وضــعی  واقعیّـ اعی بپردازد. در علم اجتمـ ان اجتمـ هـای تجربی جهـ

اهده می ود؛ چنانمشـ ی  که شـ راقی را با نگاه    هدر مطالع  مطهری مرتضـ لامی، نگاه اشـ انقلاب اسـ
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ه کرده   اعی ارائـ ان اجتمـ ت دینی از جهـ ک روایـ ه و یـ اعی در هم آمیختـ ت اجتمـ ه واقعیّـ تجربی بـ

در چهارچوب خوانش اشـرقی از انقلاب ایران به خودآگاهی معنوی و    اسـت  اسـت. وی توانسـته

هـای تجربی و عینی این انقلاب را نیز بنگرد و بـه آنهـا  قـدســی ارجـاع بـدهـد و در عین حـال جنبـه

تناد کند ( ور  ). ۱۳۹۷مطهری،   /ب۱۳۸۷مطهری،   /الف۱۳۸۷مطهری،  اسـ این تحلیل حاکی از حضـ

تجربی آن را نشــان  هکه لایهای فلســفی و دینی در علم اجتماعی اســلامی اســت؛ چنانریشــه

دهد. در تفکر اســلامی هر ســه روش الهی (تحلیـل معنوی) و فلســفی (تحلیـل عقلی) و  می

 ).۶۶الف، ص۱۳۸۵مطهری، یگرند (جمع با یکدعلمی (تحلیل تجربی) قابل
یم میارزش ته تقسـ وندها به دو دسـ لیقه»  های خاصارزش: «شـ های  ارزش« ند واایکه سـ

گرایی  ها خاص نیستند که بتوان نسبیّتکه مبنای واقعی و استدلالی دارند. پس تمام ارزش» عامّ 

،  ۱۳۸۸مطهری،  (  های عامّ نیز وجود دارندارزش،  بلکه در جهان انسـانی،  ارزشـی را نتیجه گرفت

سـبب مطابقت و هماهنگی با فطرت و سـرشـت تکوینی  های اسـلامی بهارزش  ).۲۵۲ -۲۴۹ص

  به التزام او به آنهاسـت   هند و سـعادت و کمال انسـان وابسـتانما و دارای تأثیرات عینیواقع،  انسـان

بینی اســلامی با نیروی منطق و اســتدلال  همچنین جهان  ).۳۰۶ -۳۰۴الف، ص۱۳۸۷مطهری،  (

یکی از منابع  »  عقل« شـناسـی اسـلامیدر شـناخت ).۱۷ب، ص۱۳۸۲مطهری،  (  شـودحمایت می

  کار رفته اســت  های عقلانی بهرو در قرآن کریم اســتدلال ینا  و ابزارهای شــناخت اســت و از

ص۱۳۸۴مـطـهـری،    /۱۱۸  -۱۱۷پ، ص۱۳۸۲مـطـهـری،    /۱۰۱  -۱۰۳پ، ص۱۳۸۲مـطـهـری،  (  -۸۲ب، 

ه  پس بر  ).۸۳ انخلاف رویکر تجربـ ه می  علم،  گرایـ اعی را نـ دا کردتوان از ارزشاجتمـ ا جـ ،  هـ

نهفته    -یعنی انسـان-سـبب جهات و اضـلاع ارزشـی که در موضـوعش   چون علم اجتماعی به

تنیـده و  همکنـد و بـا آنهـا درنـاخواه بـا منـاقشــات و مقولات ارزشــی تمـاس پیـدا میخواه،  اســت

های مبتنی بر دین جمله ارزش از، ای نیسـتندها نسـبی و سـلیقهارزش همتّصـل اسـت. البتّه هم

کاشــف از واقع خارجی و  ،  شــکشــوند و بدونهای عقلی حمایت میبرهان  هاز ناحی ـ،  الهی

ــانی ــالح انسـ ه مصـ همعطوف بـ د. پس علم بـ ارجی  انـ ت خـ در ،  عنوان معرفـت حـاکی از واقعیّـ

یمعرفت ر نمی،  های تجربی و حسـ ودمنحصـ نیز )  و عقل( های مبتنی بر وحیبلکه معرفت، شـ

ت بیشــتری نیز برخوردارنـد. ازآ  نجـاکـه معرفـت دینی نیز برچنین حکـایتی دارنـد و حتی از قطعیّـ



  

 

  )یمطهر  یانگاره مرتض ی(طرّاح یمفهوم یها در هندسه دوگانه یاسلام یعلم اجتماع دیتول

سی
ل 

سا
 ام

ییز
/ پا

م 
ده

هف
 و 

صد
یک

ره 
ما

ش
۱۴

۰۴
 

155 

ی
ّ

تفاوت جوهری و  ، علم است و از لحاظ خصوصیّت مطابقت با واقع خارجی،  اساس این تلق

  را علم انگاشت. علم وارد کرد و آن ه را به گستر توان آنمی،  ذاتی با معرفت تجربی ندارد 

دی/ تأسیس علم اجتماعی اسلامی  هدوگان. ۶
ّ

 تهذیب علم اجتماعی تجد

ــریع در حرکت آن و آفت ــلامی و تس زدایی از آن را در پیش  باید راه فرهنگ غنی و قدیم اس

گرفت. همین فرهنگ اسـت که از جوهر حیاتی نیرومند برخوردار اسـت و باید از نو احیا شـود و  

تغذیه کند و مسـیر رشـد و تکامل خود را  ، اندوجود آورده های جدید بهاز عناصـری که فرهنگ

بـه احیـای فرهنـگ اصــیـل ،  طی نمـایـد. مـا بـایـد بـا اســتفـاده از پیشــرفـت علوم انســـانی جـدیـد

ال دسـ یصـ تن آن بپردازیم و موجبات تکامل و پیش  ههزاروسـ تن و پیراسـ لامی و آراسـ روی آن را  اسـ

صــورت اســـت کـه خواهیم توانســـت دســتـاوردهـای فرهنگی خود را در   فراهم کنیم. در این

ه ای مختلفزمینـ ه در قلمرو  ،  هـ اعی  علمازجملـ ــه کنیم ،  اجتمـ ان علم و معرفـت عرضـ ه جهـ   بـ

عزیمـت مـا در مقـام تولیـد    هنقط ـ  دهـدمی  این منطق نشـــان).  ۲۰۳-۲۰۲، صالف۱۳۸۷مطهری، (

  معرفتی اسلامی است و ما باید از این نقطه آغاز کنیم.  هعلم اجتماعی اسلامی گنجین

  تمدن اســلامی تمدنی  گر شــد.تمدن اســلامی جلوه  هتأســیســی در تجرب  هاین نوع مواجه

طور  حال هرگز این  عین  در؛ داشـت»  فرد بهخصـایص منحصـر«  و» روح خاص« بود و»  ویژه «

ــتاوردها و ره  ــتفاده نکند. در مقام جمع میان این دو  وردهای تمدنانبود که از دس های دیگر اس

یح داد که برای اثبات این، امر الت« گونه باید توضـ رورت ندارد آن تمدن از ، یک تمدن»  اصـ ضـ

ــدتمدن ــت،  های دیگر بهره نگرفته باش ــخن در کیفیّت ،  بلکه چنین چیزی ممکن نیس بلکه س

اده اســـت. یـک نوع بهره بهره  ایج  ،  گیری آن اســـت کـه تمـدن خودیگیری و اســتفـ ثمرات و نتـ

مارد و نوع های دیگر را بدون هیچ تصـرّفی به قلمرو خودش وارد کند و جزئی از خود بتمدن شـ

ی« صورت  دیگر این است که به
ّ

کار   سود ببرد و دستاوردهای آنها را بهدیگر  های  از تمدن» تغذ

ده د یـک موجود زنـ اننـ دن خودی مـ اصــر بیرونی را در خود،  گیرد. در حـالـت دوم تمـ  مواد و عنـ

گیری تمـدن آورد. بهره وجود می  ای بـه»  موجود تـازه «  کنـد و درنهـایـتمی»  هضــم«  و»  جـذب«

لامی از تمدن د   طوری به؛ از نوع دوم بود، های دیگراسـ لول زنده رشـ که این تمدن مانند یک سـ
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صـورت یک موجود جدید و   های دیگر را در خود جذب کرد و بهتمدن یکرد و عناصـر و اجزا 

ه  مخصــوص  د  بـ در   ).۱۴۳-۱۴۲، صالف۱۳۸۷مطهری،    /۱۸ب، ص۱۳۸۶مطهری،  (  خود درآمـ

 ــ ذعلم نیز می  هعرصـ اده و اخـ ل را  ،  توان در عین اســتفـ اد و مســتقـ ل خودبنیـ امـ این نوع تعـ

  بندی کرد و اصل و اساس را تفکر خودی در نظر گرفت.صورت 

، آن هنگام که در پی تبیین انقلاب اسـلامی ایران بود، این فکر را مرتضـی مطهری از جمله 

های غربی» فهم کند و توضــیح خواهد این انقلاب را در چهارچوب «نظریهمطرح کرد که نمی

اساس این انقلاب بسنجد و محک بزند    ها را برخواهد صحت و سقم آن نظریهبدهد، بلکه می

سـازگاری نداشـت و    با مبادی علم اجتماعی غربی سـرِ   مطهری ).  ۲۸۷، صالف۱۳۸۷مطهری،  (

ا را برنمی دآنهـ ابیـ ه میرو تصــوّر نمی  این  از؛  تـ ب و اصــلاح علم  کرد کـ ذیـ توان از طریق تهـ

ت   لامی عبارت اسـ ت یافت و علم اجتماعی اسـ لامی دسـ اجتماعی غربی به علم اجتماعی اسـ

ــازی ــورت بازس ــداز ص م تفکر غربی بیرون بود و خود را در   هش
َ
علم اجتماعی غربی. او از عال

کرد، بلکه بر آن بود یک بنای مسـتقل و متمایز بیافریند. از طرف دیگر روشـن  درون آن معنا نمی

ی انقلاب علمی اســـت نـه اصــلاح علمی؛ چراکـه  ااســـت کـه درگیری بـا قلمرو مبـادی بـه معن ـ

  آفریند.دهد و معرفت دیگری میکلی تغییر میدگرگونی در مبادی، رهیافت علمی را به

مشدن علم/ اسلامیاسلامی  ه. دوگان۷
َ
  شدن عالم و عال

ع و روحی یّت و وضـ خصـ ت که شـ انی، حرف خیلی خوبی اسـ   هاین حرف در باب علوم انسـ

ر اســت (های فلســفی و تاریخی و جامعهعالم در قضــاوت 
ّ
الف، ۱۳۸۱مطهری،  شــناختی او مؤث

ال وقتی    )؛۱۸۳ص پرســتی یـک یهودی اســـت و روح یهودی نیز مبتنی بر پول   مـارکسبرای مثـ

وقتی که در وجود خودش جز پلیدی  فرویداش نیز در همین امتداد خواهد بود. یا است، فلسفه

ــی چیز دیگری نمی ــر را باید با  اش این میبیند، نظریهجنس ــود که تمام حرکات و اعمال بش ش

ــی توجیه کرد ( ــور ارزش این  ). با۱۸۴الف، ص۱۳۸۱مطهری،  عامل جنس ها و  حال هرچند حض

صـورت صـددرصـد  درسـت اسـت، اما نه به های تاریخی و اجتماعیها در تفسـیر واقعیّتذهنیّت

). ۱۸۴الف، ص۱۳۸۱مطهری،  ای» درسـت اسـت ()، بلکه «تا اندازه ۱۸۳الف، ص۱۳۸۱مطهری،  (
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د انگار ت که نحو ه حال چنانچه بنا باشـ ن اسـ ود، روشـ لامی تولید شـ بودن و    ه علم اجتماعی اسـ

ق، خواه
ّ

توان انتظار داشــت که وضــع گذارد و نمیناخواه، بر تولید این علم اثر میزیســتن محق

د یا مانع نباشد.
ّ
ق، مول

ّ
  درونی و باطنی محق

 توضـیح این  کند.تفکر محض/ تفکر الهامی نیز بازنمایی می  هخود را در دوگان،  این مسـئله

ــور کرد و نظام اتمّ  ــباب را تنها در ابعاد مادّی نباید محص از مجموع علل و  ،  که چون علل و اس

ر اثر بکه قومی   هنگامی)،  ۹۲الف، ص۱۳۷۹مطهری،  (  اسـباب آشـکار و نهان تشـکیل شـده اسـت

تحقّ  گام  رت پیدا کنند و قومی دیگر مسـ تگی تأیید و نصـ ایسـ لاح شـ تی و صـ تن در راه درسـ برداشـ

کمبود وســـایـل و    هقوم اول را بـا هم ـ،  نظـام متقن و اتمّ و اکمـل جهـان،  خـذلان و نـابودی گردنـد

به زوال  ، وسایل و اسباب مادّی هد و قوم دوم را با همدهمیقرار تحت حمایت ، تجهیزات مادی

می آنجـا  این  از  ).۹۳-۹۲الف، ص۱۳۷۹مطهری،  (  کنـدمحکوم  و    رو  معنوی  روابط  پـای  کـه 

ان م ه میـ دات غیبی بـ أییـ ان دیگری پیش می،  آیـدیتـ اب ظـاهری  جریـ ل و اســبـ اثر بیرا  آیـد و علـ

له امور معنوی نیز وجود دارند که جز)  ۹۴-۹۳الف، ص۱۳۷۹مطهری،  ( گرداندمی لسـ   و و یک سـ

ر جهـان
ّ
،  صــالح و خوب بشــونـد،  اگر مردمی  ).۹۷-۹۵الف، ص۱۳۷۹مطهری،  (  نـداعوامـل مؤث

تی می ودکند و خوب میجهان هم با آنها آشـ ان؛ شـ د در اینکه  ها تأثیر مییعنی خوبی انسـ بخشـ

ها از زمین برکت، ها حرکت کند و به تعبیر قرآنوضـع نوامیس طبیعت در جهت خیر این انسـان

ای قادر به توجیه آن مادی  هها نازل شــود. این مطلبی اســت که هیچ فلســفو آســمان بر انســان

توان این ولی قرآن بر این مطلب اصرار دارد. در قلمرو نگاه تاریخی به جهان انسانی می، نیست

گوید این رویکرد  یاد کرد. وی می»  بُعـد معنوی تاریخ«  یا»  بُعـد الهی تاریخ« حقیقـت را با تعبیر

ده تا ف را به صـورت یادشـ ی مطرح نکرده و او برای اولین بار آن را در فلسـ تاریخ بیان   هکنون کسـ

آیات قرآن در این زمینه اســت. این مســئله ناظر به   کرده اســت. منشــأ این نظر نیز الهام وی از

 طبیعت اسـت و اینکه که آیا خوب و بدشـدن انسـان هجامع  هرابط
ّ

شـان با  ها در رابطهانسـانی با کل

ی عالم تغییر ایجاد می
ّ
م تکوین بی  ).۱۳۱-۱۳۰، ص۱۳۹۷مطهری،  ( کندوضع کل

َ
تفاوت  پس عال

نیسـت و قدرت تشـخیص میان خیر و شـر و صـلاح و فسـاد و صـدق و کذب را دارد و    او خنث

  دهد.نسبت به هر یک واکنش متناسب از خویش نشان می
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ع بدین هدر عرص ـ ان از طریق حواس با این عالم و  علم و معرفت نیز وضـ ت که انسـ گونه اسـ

از طریق باطن خودش، با عالم دیگر ارتباط دارد. حال چنانچه انسان، خودش را تزکیه و تصفیه 

ــله معلومات برای او پیدا می طور  کند، همان ــلس ــش یک س ــود، به یک  که از طریق حواس ش

ــله معلومات دیگر نیز که به تعبیر  ــلس ــت میةحقیق  امیرالمؤمنینس ــت، دس ــیره اس یابد البص

ه  برای  )؛۸۷، ص۱۳۹۶مطهری،  ( هحـدس  نمونـ ق نقش هـا و فرضــیـ
ّ

هـای علمی کـه در ذهن محق

یده و صـحتمی واهد بیرونی نیز رسـ ان اثبات میبندند و گاه به تأیید شـ ود، واقعیّتشـ هایی از شـ

ق هم از منشأ آنها اطلاع ندارد. بهند که حتی خود  یقبیل الهام و القا
ّ

دلیل باید گفت در  این محق

) و امری از نوع ۱۰۰، ص۱۳۹۶مطهری، ای از الهام دخالت دارد (گیری علوم، مرتبهروند شــکـل

آن چیزی که در انبیا هســت، وجود دارد، ولی آن نور هدایتی که در انبیا هســت، بســیار قوّی 

مطهری، اسـت؛ نظیر آنچه در روایات هسـت که رؤیای صـادقه جزئی اسـت از هفتاد جزء نبوّت (

). اگر علم اجتماعی اسـلامی، فرع بر تفکر وحیانی اسـت و امتداد انسـانی قرآن ۱۰۱، ص۱۳۹۶

ــمار می ق، درون آید، بهکریم به ش
ّ

ــت و چنانچه محق ــلاح و خیر اس حتم، حرکت در جهت ص

م ملکوت و معنـای
َ
ه عـال ه کنـد و بـ ه و تزکیـ عـالی راه ببرد، از الهـامـات معرفتی    خویش را تصــفیـ

د و چشمنصیب نخواهد ماند و جرقهبی
ّ
  اندازساز در ذهن وی شکل خواهد گرفت.های مول

»  ها محرّک اندیشه« و» بخش عقول الهام «  از طرف دیگر نقش نصـوص شرعی این است که

اصـول  هبا ارائ ).۶۲، ص۱۳۷۶مطهری،  ( گذارد را در اختیار می» مبادی«  و»  اصـول «  یعنی؛ اسـت

 ـ،  و مبـادی مســائل ،  ۱۳۷۶مطهری،  (  تواند ســیر علمی و عقلی کنـدبشــری می  هعقـل و اندیشـ

کند و به  علمی را فراهم می ههای اندیشاست که بنیان» آغاز هنقط«  متون دینی همچون ).۶۳ص

ه، های خاص خویشگیری دلیل جهت یالهام « پروراند.ها را مینوع متفاوتی از اندیشـ   و »  بخشـ

آنچه را که در علم لازم   ههم،  به این معناسـت که نباید انتظار داشـت متون دینی» بودنمحرّک «

شـدن اصـول و مبادی کافی اسـت و بر اسـاس همین مقدمات بلکه عرضـه،  بیان کرده باشـد،  اسـت

دیگر متون   عبـارت   بنـدی کرد. بـهتوان یـک قلمرو معرفتی خـاص را صــورت هـا میانگـاره و پیش

ــاها و دلالت» جهان معنایی خاص« تواند یکدینی می های خاص نیز دارد و  بیافریند که اقتض

ق را به سـمترو خواه این از
ّ

پایه و در بی،  دهد. تفکر علمیسـوق میوسـویی متمایز  ناخواه محق
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ت خلأ مه،  نیسـ رچشـ ینی دارد.  های نظری تغذیه میبلکه از سـ ه در رویکردهای پیشـ کند و ریشـ

روشـن اسـت که به  ،  های پیشـاعلمی را فراهم کنندحال چنانچه متون دینی بتوانند این قبیل زمینه

ئلهخود علم نیز به عنوان مجموعه خای از مسـ د. مبادی همان حوزها ماهیّت میها و پاسـ  ه بخشـ

ئله تمل بر مسـ ت و علم نیز مشـ اعلم اسـ خمعرفتی پیشـ ت. درها و پاسـ حال علم چنان   این هاسـ

  کند.است که مبادی علم اقتضا می

یخیّتتولید ذهنیّت  هدوگان. ۸   اندیشاندیش/ تولید تار

ــه رویکرد مواجه  ه دربار ــبت میان تاریخ و معرفت، با س ــبت میان ذهن و عین یا نس یم.  انس

گوید فهم کند و میاندیش»، خلوص و خودمختاری را از معرفت نفی میگرایی نسبی«تاریخی

ت ( ان، همواره زندانی موقعیّت تاریخی آن اسـ -۱۲، ص۱۳۷۶مولکی،    /۱۵، ص۱۳۹۲دامیکو، انسـ

ده۱۱۵، ص۱۳۸۳گلوور و اســترابریج،    /۱۱ دیـ ت ). پـ اعی «موجودیّـ ــانی و اجتمـ ان انسـ ای جهـ هـ

د می طوری )؛ به۷۳، ص۱۳۸۲وبر،  تاریخی» دارند (
ّ
شـوند و در نسـبت  که در ظرف تاریخ متول

رایط عینی صـورت  وند. این رویکرد در حوزبندی میبا شـ ی معرفت، بر نظریجامعه ه شـ ناسـ   ه شـ

ــته به  که تمام یا اغلب معرفت طوری به؛ تعیّن اجتماعی معرفت تکیه دارد  ــانی را آغش های انس

ــر جهان غیرعلم می ــدنی عناص ناخواه به ســیّالیّت و  ترتیب خواه  انگارد. بدینتأثیرهای مهارنش

ناوری معرفت می اوت شـ رایط بیرونی را  دور از رنگ های ناب و بهانجامد و امکان قضـ آمیزی شـ

د. «واقعل میی ـزا  تگرایی مطلقکنـ ت و معرفـ دیش» چون از اســتقلال معرفـ و  انـ دگی  بســنـ

ت داشــتنمـدخلیّـ اع می  نـ ان علم دفـ اصــر غیرمعرفتی در جهـ د، واقععنـ ده کنـ گرایی خـام خوانـ

داران این که پرچم  حالی در؛ غلط به سنّت نوصدرایی نسبت داده شده استشود. این نظر بهمی

گیری معرفت  شـکل های شـخصـی در روندجریان، هرگز از مدخلیّت تاریخ و فرهنگ و تجربه

ــانی در گرایی تعدیلاند. «واقعغفلت نکرده ــت در اغلب موارد، معرفت انس ــده» معتقد اس ش

ــکل می ــرایط تاریخی و فرهنگی ش ــان بر   عین در؛ گیرد چهارچوب زندگی عینی و ش حال انس

د کنهای غیرمعرفتی رها تواند خود را از اسارت در زنداناساس قدرت اراده و عقل خویش، می

وم همان چشـمگونه  و به ت یابد. رویکرد سـ تقل و خالص به معرفت دسـ ت که  ای مسـ اندازی اسـ
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اه    مرتضــی مطهری  اور دارد. نگـ ه آن بـ از   مطهری بـ ه  اســتـ اعی اســلامی، برخـ ه علم اجتمـ بـ

ر نسبیّتبومی
ّ
طور کلی   کند که علم اجتماعی بهاندیشانه نیست؛ او استدلال نمیاندیشی و تکث

کل میدر تناسـب با اقتضـا هایش  گزاره  هرو هم  این گیرد و ازهای بومی و تاریخی و فرهنگی شـ

بی ت که علم اجتماعی در تمام مفاد و مضـمون خود، انسـ وی دیگر او بر این باور نیسـ ند. از سـ

گونه اوضـاف و خصـایص ارزشـی و نسـبی اسـت و همچون علم طبیعی، علم   علم و عاری از هر

طرف اسـت. پس علم اجتماعی همواره علم نیسـت. کسـانی که از علم اجتماعی  خالص و بی

گوینـد علم از این جهـت کـه  انگـارنـد و میطرف میکننـد، آن را علم محض و بیغربی دفـاع می

علم اسـت، غربی و شـرقی و دینی و سـکولار ندارد و علم اجتماعی اسـلامی سـودای خام اسـت.  

خواهند از علم اجتماعی متفاوت از علم اجتماعی غربی دفاع کنند،  برخی از کسانی نیز که می

ی و مطلق، گره  لم اجتماعی را بهشــوند و عاندیشــی وارد مینســبیّت هاز دریچ
ّ
خورده با  طور کل

ــاع فرهنگی معرفی می ــول تاریخی و اوض ــطه، اگرچه مرکزیّت را از علم  اص کنند و به این واس

ند. در کنل مییگوی منطقی را نیز زا وسـتانند، حجّیّت و برهان و امکان گفتاجتماعی غربی می

ت از آمیختهموضـع متفاوتی را برمی  مطهری این میان  تن علم اجتماعی  گیرد که عبارت اسـ دانسـ

ارزش م 
َ
ال ا عـ هبـ ال بومی و ســلیقـ ا و در عین حـ دادنکردن هم ـهـ قلمـ ا (ارزش  های  مطهری، هـ

ص۱۳۸۰ ف،  ری،    /۶۲-۵۶الـ هـ طـ ف، ص۱۳۸۱مـ ری،    /۱۸۳الـ هـ طـ ص۱۳۸۲مـ ری،   /۶۳-۵۹ب،  هـ طـ مـ

، مطهری  /۱۳۰  -۱۲۹الف، ص۱۳۸۴مطهری،    /۶۷-۶۶ت، ص۱۳۸۲مطهری،    /۹۸-۹۷پ، ص۱۳۸۲

ص۱۳۸۵ ص۱۳۸۵مـطـهـری،    /۲۴۸  -۲۴۵پ، ص۱۳۸۵مـطـهـری،    /۱۷۷-۱۷۰الـف،   /۱۹۲  -۱۹۰ت، 

  ).۱۴۴ -۱۴۳، ص۱۳۹۴مطهری،  /۳۷-۳۶ب، ص۱۳۹۳مطهری،  /۴۱ -۴۰الف، ص۱۳۹۳مطهری، 

ت.  تنیدن مباحث نظری با تاریخ تولد و تکوین مسـئلهدیگر از نگاه تاریخی، درهم هلای هاسـ

تاریخی مســائل» نیز بحثی به میان آورند و    همعمول نبود در کتب فلســفه از «جنب در گذشــته

ها  های مختلف در نظریهها و تحوّلاتی که در دوره یعنی ابتدای پیدایش نظریه-«تاریخ مسائل» 

ت ده اسـ رقبه؛  را بیان نمایند  -پیدا شـ کلی مهجور و مورد زمین، این جهت بهخصـوص در مشـ

از جمله طب  -ها  نظر بود. این امر اختصاص به فلسفه ندارد، بلکه در سایر قسمت  غفلت اهل

ول و حدیث یات و ادبیات و فقه و اصـ رق نیز همین  -و منطق و ریاضـ زمین طور بود. علمای مشـ
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ــائل» میشــدند، فقط به «جنبهکه در فنی وارد می های  پرداختند و توجّه به جنبههای نظری مس

ولی روشن نبود که این نظریه  ، شدها در کتب طرح میجهت نظریه تاریخی آنها نداشتند. بدین

ته و چه کسـی آن را تکمیل کرده اسـت و اگر هم گاهی نام کسـی در ضـمن  را چه کسـی ابراز داشـ

«مبـدأ» و «نشــو و نموّ» یـک فکر بود، بلکـه از  ه شـــد، نـه از نظر تحقیق دربـارمســـائـل برده می

ای دیگری بود. از ات علوم» روشــن نمی  این  نظرهـ اریخ حیـ د رو «تـ دیـ ــد. در تحوّلات جـ شـ

تاریخ حیات علوم    هاروپایی یکی از موضـوعات مفیدی که نظر دانشـمندان را جلب کرد، مطالع

ته میجدید، علاو  ه بود. در دور وعات نوشـ تقل در این موضـ الات مسـ ود، ه بر اینکه کتب و رسـ شـ

ــائل به پدیدآورندگان و تکمیل ــاب مس ــت که در متن کتب علمی، انتس کنندگان  معمول این اس

ن می ودآنها روشـ ده به جنبه  یتوجهبی  .شـ ائل موجب شـ تهای تاریخی مسـ احب  اسـ نظران  صـ

ــمت ــوندها بینیز از این قس ــتباهات عظیمی بش پ، ۱۳۸۰مطهری،  ( خبر بمانند و گاه دچار اش

 ه که هم درباربرنده نسـبت به علم اجتماعی اسـلامی دارد؛ چنان). این رویکرد نتایج پیش۷۴ص

سنّت غربی. از رهگذر   ه کاربسـت اسـت و هم دربار علم اجتماعی در سـنت خودی، قابل  هتجرب

  آید.د علم اجتماعی اسلامی پدید میای برای تولیهای تازه بازاندیشانه، امکان  هاین نوع مطالع

یجی/ تولید جهش  ه. دوگان۹   وارتولید تدر

ــه ــت در پی عرض ــن، فهم و عقل عمومی آن  ممکن اس ــدن یک ایدئولوژی و ایمان روش ش

وی عالی اندازه افزایش یابد که جامعه با یک جهش، از بدویت به انی  سـ ترین مراحل تمدن انسـ

دنبال داشـت   چنین وضـعی را به  که نهضـت صـدر اسـلام به رهبری رسـول اکرم چنان؛  گام بردارد 

 ـ۴۲پ، ص۱۳۸۷،  مطهری( فکری و معنـایی    ه). پس امکـان حرکـت جهشــی و نـاگهـانی در عرصـ

مرحله حاکم باشـد. این   به جا منطق تدریجی و مرحله گونه نیسـت که در همه وجود دارد و این

ه  ه امر در حوز ــداق دارد. از نمونـ ت  معرفـت علمی نیز مصـ اریخی جهش علمی، حکمـ ای تـ هـ

  ه وســیل ـ  اســلامی اســت. حکمـت الهی بـه  هعنوان یـک رهیـافـت نو در قلمرو فلســف ـ متعـالیـه بـه

اسـلامی    هفلسـف  ه ای یافت که باید آن را «جهش علمی» در حوزچنان دگرگونی  صـدرالمتألهین

  ه دسـت فلاسـف ش از آن بههایی بود که پیشـمرد. البته این جهش مسـبوق به سـلسـله دگرگونی
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طور کلی   ). به۱۲ب، ص۱۳۸۰مطهری،   /۲۳۰الف، ص۱۳۸۶مطهری،  مســلمان انجام گرفته بود (

دهد مسـلمانان  های علمی هسـتیم و مطالعات نشـان میتمدن اسـلامی شـاهد جهش  ه در دور

 /۱۳۷۷ز، تم  /۱۳۷۱سـزگین،  های معرفتی چشـمگیر دسـت یابد (مدت به پیشـرفتتوانسـتند در میان

 ـن اس،    /۱۳۸۹وات،    /۱۳۸۴وان،  لح عاصـ اهپوش،    /۱۳۹۰گوتـ اعی   ه). در زمین ـ۱۳۹۸ســیـ علم اجتمـ

جای مراحل تدریجی که   توان بر منطق و ســازوکار جهش علمی تکیه کرد و بهاســلامی نیز می

مدت به نتایج درخشـان رسـید. ممکن اسـت حتی یک تا چند سـده به طول بینجامد، در کوتاه

وق معرفتی تعیین  ههمانند تجرب ور و شـ لامی، در اینجا نیز شـ ت نه ارادهتمدن اسـ های  کننده اسـ

علمی پـدیـد   هدســتوری و آمرانـه. بـایـد میـل بـه تولیـد علم و ایجـاد انقلاب علمی، در متن جـامع ـ

  طلبی است، چنین هدفی را بطلبند.شان متصل به علمکه ذهن و زندگی  بیاید و کسانی

  علم اجتماعی بومی/ علم اجتماعی جهانی  ه. دوگان۱۰

ته فبرخی نوشـ ر بخش بزرگ تاریخ فلسـ رتاسـ ی این ؤس ـ،  علم اجتماعی  هاند در سـ اسـ ال اسـ

ــت یا می ــدبوده که آیا علم اجتماعی علم اس ــش؟  تواند علم باش ها معطوف به  این یعنی کوش

ات علمی ــتاثبـ اعی بوده اسـ اجتمـ ا اکنون دیگر این نگرش ؛  بودن علم  ان علم  ،  امـ فیلســوفـ

ــحور نمی ــت  بلکه نگرش تازه ،  کنداجتماعی و پردازندگان به علم اجتماعی را مس تری لازم اس

ــتگی ــد. این نگرش را که با دلبس ــته باش ــتری داش ــب بیش نگرش  «  های فرهنگی و فکری تناس

در این  ).۹، ص۱۳۸۶فی، ( شوندها اصـل انگاشته میتفاوت ، اند که در آنخوانده» چندفرهنگی

د فرهنگ رویکرد ماهیّت پژوهش اجتماعی در بستر اصالت
ّ

،  ۱۳۸۶فی،  (  شودها بررسی میتعد

ان  ).۲۰ص در مغرب همچنـ ه  ارکـ انی دارد   ه زمین انگـ امیـ ان، (  علم بومی حـ دگـ از نویســنـ جمعی 

یده)، ۱۳۹۳ انی کوشـ ئلدر ایران نیز کسـ انی را در قالب بومی هاند مسـ ازی آن تعریف  علوم انسـ سـ

دگـان، (  کننـد دگـان،   /۱۳۸۹جمعی از نویســنـ دگـان،    /۱۳۹۰جمعی از نویســنـ  /۱۳۹۴جمعی از نویســنـ

اند که اگر ما در یک  برخی نیز این نظر را مطرح کرده  ).۱۴۰۰اصـل،    محمدی /۱۴۰۰ابوالحسـنی،  

،  شــناســی جهانی نیز نیاز داریم. این موضــعپس به یک جامعه،  کنیمجهانی زندگی می  هجامع

یک تاریخ مشــترک برای  ،  کوشــد از طریق ارجاع به ارتباطات فراوانو می پیوندگرایانه اســت
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توان ســه رویکرد را از یکدیگر تفکیک تر میبنـدی کنـد. البتـه در نگـاهی جامعجوامع صــورت 

د:  کرد 
ّ

ســوزن،  (  گراییوطنیگرایی و رویکرد جهـانرویکرد فرهنـگ،  هـای چنـدگـانـهرویکرد تجـد

  ).۱۰۶-۷۱، ص۱۴۰۲

ای گروهی».  ای انســانی» و «نظام اندیشــهاند: «نظام اندیشــهگونه ای دوهای اندیشــهنظام 

ای هسـتند که مخاطب آنها نوع انسـان اسـت نه  ای انسـانی سـاختارهای معرفتیهای اندیشـهنظام 

  ه نجـات نوع انســـان را دارنـد نـه نجـات و رهـایی گروه یـا طبق ـ  هخـاص و داعی ـ  هقوم یـا نژاد یـا طبق ـ

یک از این   خاصـی. هر ههاسـت نه دسـتانسـان هشـامل هم، دهندمعیّنی را و طرحی را که ارائه می

ه ه  ه ای مبنی بر نوعی دید درباردو نوع نظام اندیشـ ت. نظام اندیشـ ان» اسـ انی «انسـ ای عام و انسـ

شود. ای اسلامی، نوعی شناخت از انسان دارد که از آن به «فطرت» تعبیر میمانند نظام اندیشه

از نظر اسـلام، انسـان در جریان خلقت، مقدم بر تأثیر عوامل تاریخی و عوامل اجتماعی، دارای 

کند و به او هویّت  بُعـد وجودی خاص شــده و اســتعدادهایی والا که او را از حیوان متمایز می

دمی عور و وجدان نوعی ، بخشـ ان در متن خلقت از شـ ت. طبق این نظر، انسـ ده اسـ به او داده شـ

ه در هم ـ ــان  هکـ ا وجود دارد انسـ ه او تعیّن نوعیبهره ،  هـ دان فطری بـ ان وجـ ــده و همـ د شـ و   منـ

لاحیّت مخاطب واقع ت (صـ دن داده اسـ لام به   این ). از۵۷-۵۶الف، ص۱۳۸۲مطهری، شـ رو اسـ

ای یگـانـه  اش قـائـل بـه فطرت یگـانـه اســـت، هم طرفـدار نظـام انـدیشـــهبینیحکم اینکـه در جهـان

که اسـلام با فطرت    آنجا از). پس  ۵۹الف، ص۱۳۸۲مطهری،  اسـت و هم طرفدار فرهنگ یگانه (

ــلامی نیز که مبتنی بر دین  ــت، علم اجتماعی اس ــانی اس تطابق دارد و فطرت نیز امر عام و انس

جهانی دارد و بومی محض نیسـت. بر اسـاس این تحلیل میان   هفطری شـکل گرفته اسـت، جنب

دی به آن، یک تفاوت مهم نمایان می
ّ

شــود و  نگاه اســلامی به علم اجتماعی و نگاه پســاتجد

  رود.انه به حاشیه میاندیشضابطه و نسبیگرایی بیکثرت 

  گیرینتیجه

فی و حکمی   ه. نقش ـ۱ لامی باید مبتنی بر یک رویکرد فلسـ راه برای تولید علم اجتماعی اسـ

صــال در تهای خاص اســتفاده کرده باشــد و این تکیه و اای که از مفاهیم و نگره گونه به؛  باشــد
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ه،  راه هنقش ـ د. نقشـ منمایان باشـ ی و عام که فارغ از چشـ
ّ
ته  های کل اندازهای عمیق معرفتی نگاشـ

 ـ،  تکنیکی دارنـد و بـه علم اجتمـاعی  هانـد و فقط جنب ـشـــده تواننـد  نمی،  نگرنـدمی  یءهمچون شـ

  تحوّل و انقلاب نظری به وجود بیاورند.

ت۲ انواع عقلانیـّ از  یکی  روش .  نقشــ ـهـای  طرّاحی  برای  از  بهره ،  راه  هشــنـاختی  گیری 

راه باید   هگیرند. نقش ـهای معرفتی شـکل میها و جدالمناقشـه،  مون آنهاا هایی اسـت که پیرمسـئله

ــت. این رویکرد را  به این منازعه ــریح بدهد و بگوید جغرافیایش کجاس ــخ ص های نظری پاس

طمی له دوگانه  هتوان به واسـ لسـ های نظری بازآفرینی کرد.  های مفهومی یا دوتاییتعریف یک سـ

ی  ابه معن،  طور ضـروری به،  هرچند انتخاب؛ گیرد در اینجاسـت که انتخاب معرفتی صـورت می

  بسا رهیافت تلفیقی و ادغامی انتخاب شود.برگزیدن یکی از آنها نیست و چه

اندیشـد، جزو نخسـتین متفکرانی  نوصـدرایی می که در سـنّت فلسـفی  مطهری . مرتضـی  ۳

ی، به قلمرو علم اجتماعی  اســت که به
ّ

 ه اســلامی وارد شــد و دربارصــورت مســتقیم و جد

اما تلاش وی منحصر به مطالعات درونی و نظری نبود،  ؛ گیری کرد های درونی آن موضعمسئله

  هـا و ســـازوکـارهـای تولیـد علم اجتمـاعی اش بـه چگونگیبلکـه وی در مجموعـه کـارهـای معرفتی

ورزی او، ضـمنی و نهفته اسـت و نیاز به بازسـازی و  اسـلامی نیز پرداخت. این لایه از اندیشـه

ان داد هرچند تا ازی دارد. این مطالعه نشـ کارسـ ه  آشـ اعتنا    مطهری های  کنون به این پاره از اندیشـ

که در این نهد؛ چنانگشـایی را پیش روی ما میت بنیادین و گره نشـده، اما وی در اینجا نیز تأمّلا

 ـ دوگـان ده  بـه  نقش  همقـالـه  اســلامی،  اجتمـاعی  تولیـد علم  مقـام  در  کـه  و مفهومی  آفرین 

پرداز نسبت به  زیرین و افقها همان ساختار معرفتیپردازند، اشاره شده است. این دوگانههویّت

  اسلامی هستند.  راه تولید علم اجتماعی هنقش
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ــهید مطهری  ــلنامه معرفت فرهنگی  .اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبائی و ش ،  اجتماعی   -فص

  .۸۸- ۷۳ )،۴۰(،  پاییز
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  صدرا.

:  تهران،  ۴ج .بیني اســلامي: انســان در قرآناي بر جهانمقدمه  ).ت۱۳۸۲( مرتضــی،  مطهری 

  صدرا.

ــی،  مطهری  ــلامي: جامعه و تاریخاي بر جهانمقدمه  ).ث۱۳۸۲( مرتض :  تهران،  ۵ج  .بیني اس

  صدرا.

  صدرا.: تهران  .انسان کامل  ).۱۳۸۳( مرتضی،  مطهری 

  صدرا.: تهران  .ده گفتار  ).الف۱۳۸۴( مرتضی،  مطهری 

  صدرا.: تهران  .ختم نبوّت  ).ب۱۳۸۴( مرتضی،  مطهری 

  صدرا.: تهران  .گري علل گرایش به مادي  ).الف۱۳۸۵( مرتضی،  مطهری 

  صدرا.:  تهران .فطرت  ).ب۱۳۸۵( مرتضی،  مطهری 

  صدرا.: تهران،  ۱ج  .ها و اندرزها حکمت  ).پ۱۳۸۵( مرتضی،  مطهری 

  صدرا.:  تهران،  ۲ج  .ها و اندرزها حکمت  ).ت۱۳۸۵( مرتضی،  مطهری 

  صدرا.: تهران .مقالات فلسفی  ).الف۱۳۸۶( مرتضی،  مطهری 

  صدرا.: تهران،  ۳-۱ج  .کلیات علوم اسلامی  ).ب۱۳۸۶( مرتضی،  مطهری 

  صدرا.: تهران  .آینده انقلاب اسلامي ایران  ).الف۱۳۸۷( مرتضی،  مطهری 



  

 

  )یمطهر  یانگاره مرتض ی(طرّاح یمفهوم یها در هندسه دوگانه یاسلام یعلم اجتماع دیتول
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:  تهران .اخیر  ههاي اسـلامي در صـدسـالبررسـي اجمالي نهضـت ).ب۱۳۸۷(  مرتضـی،  مطهری 

  صدرا.

  صدرا.: تهران  .قیام و انقلاب مهدي از دیدگاه فلسفه تاریخ  ).پ۱۳۸۷( مرتضی،  مطهری 

  صدرا.: تهران  .نقدی بر مارکسیسم  ).۱۳۸۸( مرتضی،  مطهری 

  صدرا.: تهران  .انسان هخدا در اندیش  ).الف۱۳۹۳( مرتضی،  مطهری 

  صدرا.: تهران  .خدا در زندگی انسان  ).ب۱۳۹۳( مرتضی،  مطهری 

  صدرا.: تهران،  ۱۲ج .آشنایی با قرآن  ).۱۳۹۴( مرتضی،  مطهری 

  صدرا.:  تهران،  ۱ج .معارف قرآن: شناخت از نظر قرآن کریم  ).۱۳۹۶( مرتضی،  مطهری 

  صدرا.: تهران  .انقلاب اسلامی از دیدگاه فلسفه تاریخ  ).۱۳۹۷( مرتضی،  مطهری 

  آشتیان.: تهران،  مهرآبادی  محمد رفیعی هترجم  .ئولوژیایده ).۱۳۸۰(  دیوید،  للانمک

  نی.: تهران،  افشین جهاندیده هترجم .پیچیده هدرآمدی بر اندیش  ).۱۳۷۹(  ادگار،  مورن

  نی.: تهران،  حسین کچویان هترجم  .شناسی معرفتعلم و جامعه ).۱۳۸۹(  مایکل،  مولکی

الهیّات و نظریه اجتماعی: فراســوی عقل ســکولار.  ترجمه شــهناز    ).۱۳۹۶( انج،  میلبنک

  مسمیپرست و شهرزاد قانونی،  تهران: ترجمان علوم انسانی.

  ه مرج ت  .سانس ـش آن در رنقی و نلامای تمدن اس ـاوردهتدس ـ). ۱۳۸۴( هلدالبع،  وانلع  حاص ـن

  .انساح: تهران،  یایطفصود مولم

ی،  نجفی اس اندیش ـ  ).۱۳۹۱(  موسـ لامی بر اسـ تاد   هدرآمدی بر امکان تولید علم جدید اسـ اسـ

  .۸۲-۴۵ )،۲(،  تابستان، پژوهیفصلنامه مطهری   .تاریخ همطهری در فلسف

،  حسـین عبدالمحمدی  هترجم  .تأثیر اسـلام بر اروپای قرون وسـطی ).۱۳۸۹(  مونتگمری ،  وات

  مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی.: قم

  مرکز.: تهران،  حسن چاوشیان  هترجم  .شناسی علوم اجتماعیروش   ).۱۳۸۲(  ماکس،  وبر

ی: نقد روش گرایی در جامعهتجربه ).۱۳۸۰(  جودیت،  ویلر،  دیوید،  ویلر ناسـ های تجربی و  شـ

  مرکز.: تهران،  آبادیحسن شمس  هترجم  .شناسی معاصرکمّی در جامعه

 تبییان.: تهران،  محسن ثلاثی  هترجم  .شناسی دینجامعه  ).۱۳۷۷( ملکم،  همیلتون




